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ABSTRACT 
Oral literature is an essential means of transmitting cultural and moral 

messages to future generations. Among these rich linguistic traditions, the 

Talysh language stands out, divided into three main dialects: Northern Talysh 

(Republic of Azerbaijan), Central Talysh (between the Shafarud River in the 

south and the Navrud River in the north), and Southern Talysh (from Shafarud 

to the Sefidrud region, including the dialects of Khushabari, Masali, Masuleh, 

Siahmezgi, and other plains of Gilan). The Talysh language belongs to the 

northwestern branch of Iranian languages and is rich in ancient vocabulary and 

expressions, including Avestan, Old Persian, and Middle Persian words. The 

Talysh-speaking areas extend from the beginning of the Talysh mountain range 

and its northern slopes in southern Gilan and the western shore of the Sefidrud 

River, curving northward toward Masuleh, and continuing along the eastern 

slopes of these mountains (in western Gilan and near the Caspian Sea) to the 

Kura River and the Caucasus Mountains in the Republic of Azerbaijan. The 

Anbaran region (locally called Amban) is one of the cities in Namin County, 

known nationwide as the “City of Kilim”, located in Ardabil Province. Idioms 

are an essential part of the literature of this language, through which various 

meanings are expressed indirectly by using body-part metaphors. This study 

examines and analyzes idiomatic expressions related to body parts in Anbaran 

Talysh, applying content analysis to study their structure, meaning, and usage 

and to investigate their role in expressing the feelings, beliefs, and social 

attitudes of Anbaran Talysh speakers. The findings indicate that body parts in 

these idioms serve not only descriptive functions but also convey cultural and 

identity-based meanings. For instance, the “eye” in Anbaran Talysh idioms 

may represent vigilance, accuracy, or even jealousy, while “hand” often 

signifies strength, dependence, help, and cooperation. The study shows that 

Anbaran Talysh, like many other languages, uses the human body as a 

symbolic resource for meaning-making. It also explores how these idioms 
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function in everyday conversation and culture and how they affect interaction 

and emotional expression. 
 

Keywords: Anbaran region, Talysh language, body idioms, 

perceptual context.  
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 رانیا -زی. تبرزیدانشگاه تبر -خارجه  یهاو زبان اتیدانشکده ادب - رانیا یباستان یارشد زبان ها یکارشناس. 1
 رانی. ازیتبر جان،یآذربا یمدن دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیادب هانشکدد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب یتخصص یدکتر. 2

 Email: khanbabazadhafshin@yahoo.com  *نویسنده مسئول مقاله
 

 01/13/0414پذیرش:   14/11/0414اصلاح:    01/01/0413دریافت: 
 

 چکیده
های بعدی قی به نسلهای فرهنگی و اخلاادبیات شفاهی ابزارهایی مهم برای انتقال پیام

 دستهبه سه است که زبان تالشی های غنی زبانی، یکی از این فرهنگشوند؛ محسوب می
شفارود در جنوب، و  هدر قلمرو دو رودخان) ، مرکزی(جمهوری آذربایجان) تالشی شمالی

مناطق میان شفارود تا سفیدرود است که شامل تالشی )، و جنوبی (ناورود در شمال
. کندتقسیم می (ای گیلانهای جلگهای، سیاهمزگی و دیگر گویشسالی، ماسولهخوشابری، ما

از جمله سرشار از واژگان و اصطلاحات کهن  ، وهای شمال غربی ایرانجزء زباناین زبان 
مناطقی که مردم تالش زبان در آن زندگی  .استهای اوستایی، فارسی باستان و پهلوی واژه
 یآن در جنوب گیلان و از ساحل غرب یهای شمالهای تالش و دامنهوهرشته ک یکنند از ابتدامی

یابد که پس از عبور از یسفیدرود شروع شده و در ناحیۀ ماسوله به سمت شمال انحنا م
کاسپین( به سرحدات رودخانه کورا  یها )در غرب گیلان و دریااین رشته کوه یهای شرقدامنه
آمبان  یدر زبان محل ایعَنبَران  منطقه .شودیم یایجان منتهآذرب یهای قفقازیه در جمهورو کوه

ها کنایه. باشدیم لیواقع در استان اردب میگل یبا نام شهر مل نیشهرستان نم یاز شهرها یکی
صورت ها مفاهیم مختلف بهاز طریق آن رود واین زبان به شمار میبخشی مهمی از ادبیات 

پژوهش حاضر به بررسی . شوندهای اعضای بدن بیان میارهگیری از استعغیرمستقیم و با بهره
پردازد و با های کنایی مرتبط با اعضای بدن در کنایات زبان تالشی عنبران میو تحلیل جلوه

ها را در روش تحلیل محتوا به بررسی ساختار، معنا و کاربردهای این کنایات پرداخته و نقش آن
زبانان عنبران مورد مطالعه قرار داده است. جتماعی تالشهای ابیان احساسات، عقاید و نگرش

تنها دارای نقش توصیفی بلکه دهند که اعضای بدن در کنایات این زبان نهها نشان مییافته
تواند حامل بار فرهنگی و هویتی نیز هستند، استفاده از چشم در کنایات زبان تالشی عنبران می

ای به قدرت، حسادت باشد، در حالی که دست اشارهبیانگر مفهوم مراقبت، دقت یا حتی 
] دهد که زبان تالشی . بررسی این عبارات کنایی نشان میکندوابستگی، کمک و همکاری می
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عنوان ابزاری نمادین برای انتقال معانی ها، از بدن انسان بهعنبران، مانند بسیاری از دیگر زبان
کند که چگونه این کنایات در مکالمات روزمره و گیرد. این پژوهش همچنین تحلیل میبهره می

 فرهنگ مردم نقش دارند و چه تأثیری بر نحوه تعامل و بیان احساسات دارند.
 

 ، بافت ادراکی اعضای بدن اتکنای ،تالشیزبان ،عنبرانمنطقه  کلیدی: واژگان
 
 مقدمه .۱

ست که در بیان و های ادبیات شفاهی اقوام هکنایه یکی از مهمترین و ارزشمندترین گونه
سهم کنند و و اجتماع و فرهنگ جوامع خود را نمایندگی می شوندکلام روزانۀ مردم جاری می

کنایه در لغت به معنی »اند. ادبیات شفاهی و کتبی را به خود اختصاص دادهقابل توجهی در 
و دو معنی قریب و بعید باشد  یپوشیده سخن گفتن است و دراصطلاح سخنی است که دارا

این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند، پس گوینده آن جمله راچنان ترکیب کند و به کار برد 
کنایات (. 161: 1831همایی، «)که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد

گاهی از اگر »دارای لذتی خاص است، بنابراین  هامعانی اصلی آن دارای بیانی زیبا هستند و آ
را به همان نام که هست یعنی به نام اصلی خودش بنامیم، سه چهارم لذت و زیبایی بیان  چیزی

ایم؛ زیرا کوششی که در ذهن برای ایجاد پیوند میان معانی و ارتباط اجزای را از میان برده
جوست به صورت ورود و آن لذت که حاصل جستمیسازنده خیال دارد، بدین گونه از میان 

های بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است. پس کنایه یکی از صورت آیدناچیزی در می
بسیاری از معانی را که اگر با منطق عادی گفتار ادا کنیم لذت بخش نیست و گاه مستهجن و 

مؤثر بیان کرد، جای بسیاری از توان به اسلوبی دلکش و ، از رهگذر کنایه مینمایدزشت می
توان از راه کنایه به کلمات و تعبیراتی داد که خواننده از م را میتعبیرات و کلمات زشت و حرا

گونه امتناعی نداشته باشد و شاید سهم عمده در استعمال کنایات در همین ها هیچشنیدن آن
شفیعی کدکنی، «)طر استها مایۀ تنفر خاحوزۀ مفاهیمی باشد که بیان مستقیم عادی آن

کنایه از »اند: در ادامۀ مبحث کنایه آورده (. ایشان همچنین141و141و181: 1811
های بیان است که در گفتار عامۀ مردم و امثال و حکم رایج در زبان ایشان فراوان ترین راهطبیعی

حدود آن تعیین  تواند جدولی برایگاه نمیهای علمای بلاغت هیچبندیتوان یافت و تقسیممی
کنایه به گوینده جهت انتقاد و یا بیان مقصود  توانیم بگوییم که(. پس می143همان: «)کند

های خویش لطافتی خاص ببخشد و از انتقادات صریح مخاطب در کند تا به گفتهکمک می
ستفاده انگیزی سخنان خود ابرای زیبایی و خیال های بدنی؛ در این مسیر از کنایهامان باشد

] به شکل غیر  کند ود را هنری میکنایه بیانی است که گوینده بوسیلۀ آن کلام خو»کردند، 
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و توجه بیشتری نیاز دارد تا بتواند هدف  رساند و مخاطب نیز به درکمستقیم منظور خود را می
شوند ها جملات و کلماتی هستند که در زبان مردم جاری میگونه کنایهگوینده را بفهمد، بدین

کنند، چون شان استفاده میروزانهشان همین مردم هستند که در گفتار و یکی از علل ماندگاری
« دارای لذتی خاص است هاجوی معانی اصلی آندارای زیبایی بیان هستند و جست

گوییم و معنای دیگری جز معنی وقتی لفظی یا سخنی می»(. و 113: 1411)خانبابازاده، 
نظر است  که معنی اصلی آن نیز موردمتعارف آن اراده کنیم، از دو صورت خالی نیست: یا این

به معنی مراد باشد، یا معنی اصلی مورد نظر نیست و تنها معنی ای تا این معنی اصلی وسیله
خوانیم. پس کنایه ی، و صورت دوم را مجاز ممقصود مورد نظر است. صورت اول را کنایه

برای  لفظی را که عبارت از آن است که متکلم اثبات معنی از معانی را اراده کند اما به جای آنکه
آن معنی وضع شده است ذکر کند، لفظ دیگری را که معنی آن مترادف معنی مراد است بیاورد و 

 پژوهش نیا (. در416: 1861)پورنامداریان، « این لفظ دوم به معنی اول اشاره کند هبه وسیل
 مورد ش تالشی عنبرانییگو اتیکنا در انسان جوارح و اعضاء گاهیو جا نقش شده تلاش
 اعضای کیتفک به ات تالشی عنبرانی یکنا ابتدا که ن صورتیبد رد،یگ قرار لیتحل و یبررس
 شده پرداخته کنایات اعضاء بدن در گاهیجا و نقش یبررس به بعد همرحل در و آوری جمع بدن

 قرار یبررس مورد جداگانه صورت به هرکدام کاربرد محل و یسیآوانو ،ییکنا یمعن سپس و
 هدهند که اعضای بدن در کنایات زبان تالشی شمالی در منطقشان میها ناست. یافته گرفته

عنوان مثال، تنها دارای نقش توصیفی بلکه حامل بار فرهنگی و هویتی نیز هستند، بهعنبران نه
تواند بیانگر مفهوم مراقبت، عنبران می هاستفاده از چشم در کنایات زبان تالشی شمالی گون

ای به قدرت، وابستگی، کمک و ر حالی که دست اشارهدقت یا حتی حسادت باشد، د
های غنی و پویای زبان تالشی، دارای . زبان تالشی عنبران، یکی از گویشکندهمکاری می

های مهم هویت های زبانی و فرهنگی منحصر به فردی است که آن را به یکی از جنبهویژگی
بانی قابل توجه در این گویش، کنایات های زمردم این منطقه تبدیل کرده است. یکی از پدیده

مرتبط با اعضای بدن است که نقش مهمی در انتقال معانی غیرمستقیم و بیان احساسات، 
 های اجتماعی دارند.عقاید و نگرش

کند که چگونه این کنایات در مکالمات روزمره، ادبیات این پژوهش همچنین تحلیل می
 ثیری بر نحوه تعامل و بیان احساسات دارند.شفاهی و فرهنگ مردم نقش دارند و چه تأ

 
 زبان تالشی و سرزمین تالشان .1-1

رغم تقسیمات یهستند که عل یمناطق»کنند مناطقی که مردم تالش زبان در آن زندگی می
] ها قرار همواره در طول تاریخ مورد اسکان و معیشت تالش زبان یو مرزهای سیاس یکشور
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های های تالش و دامنهرشته کوه یقرار دارد که از ابتدا یاودهداشته و دارد، این سرزمین در محد
سفیدرود شروع شده و در ناحیۀ ماسوله به سمت  یآن در جنوب گیلان و از ساحل غرب یشمال

ها )در غرب گیلان و این رشته کوه یهای شرقیابد که پس از عبور از دامنهیشمال انحنا م
 یآذربایجان منته یهای قفقازیه در جمهورکورا و کوهکا سپین( به سرحدات رودخانه  یدریا

های شمال غربی ایران است که در (. زبان تالشی جزء زبان21: 1811ماسالی، «) شودیم
دار، غنی و سرشار از واژگان و اصطلاحات کهن زبانی ریشه»مناطق وسیعی متداول است. 

وجو کرد؛ زیرا پس از گذشت چندین های ایران باستان جستاست که ریشۀ آن را باید در زبان
و  شودهای اوستایی، فارسی باستان و پهلوی در این زبان به وفور یافت میقرن، هنوز واژه

(. رضایتی گیشه 131: 1411)خانبابازاده، « گویندمی« تولش»تالشان خودشان زبان خود را  
نویسد: کند و میمیخاله تالشی را به سه گروه تالشی شمالی، مرکزی، و جنوبی تقسیم 

مقصود از تالشی شمالی، تالشی آن سوی رود ارس، یعنی تالشی جمهوری آذربایجان است »
هایی است. مراد از تالشی مرکزی، گویشرودِ تالش، پیش رفتهآن در ایران تا کَرگان هکه ادام

مراد از شفارود در جنوب، و ناورود در شمال، تداول دارد.  هاست که در قلمرو دو رودخان
تالشی جنوبی، تالشی مناطق میان شفارود تا سفیدرود است که شامل تالشی خوشابری، 

رضایتی «)شودای گیلان میهای جلگهای، سیاهمزگی و دیگر گویشماسالی، ماسوله
 (. 11-13: 1811خاله، گیشه

 
 تحقیق هپیشین .1-2

ی گویش تالشی شمالی در بررسی ادبیات شفاه»نامه ارشد افشین خانبابازاده به نام *پایان
دانشگاه تبریز،  *کیومرث  1813استاد راهنما دکتر چنگیز مولایی سال « عنبران همنطق

 هفصلنام« بررسی و تطبیق چند ضرب المثل تالشی و فارسی»خانبابازاده در مقاله خود به نام 
ن مقاله . در ای21-83، ص 21ه، تابستان، شمار1811های محلی ایران زمین،ادبیات و زبان

المثل از زبان تالشی شمالی، حوزۀ عنبران انتخاب شده و با موارد مشابه در زبان چند ضرب
 فارسی مقایسه شده است.  

(، امثال و حکم و کنایات زبان تالشی را 1833*در حوزۀ تالشی شفارود، شعبانی) 
 است. گردآوری و ثبت کرده

های اجتماعی و ی شاندرمن را از جنبه( تعدادی از امثال و کنایات تالش1831*صحرایی)
 است. عناصر طبیعی بررسی کرده

 است. ( گردآوری کرده1836*تعبیرات و کنایات تالشی جنوبی سیاهمزگی را نصرتی)
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*افشین خانبابازاده و مهناز نظامی عنبران مقالاتی به شرح زیر در این زمینه به چاپ 
المثل چندین ضرب« های تالشی شمالیضرب المثلواژگان باستانی بازمانده در »اند: رسانده

اند، این مقاله یابی کردهها را ریشهاند و واژگان باستانی موجود در این مثلتالشی را بررسی کرده
ای دیگر به نام است. *مقالهشناسی و فرهنگ عامه به چاپ رسیدهنامه گویشدر مجله دوفصل

چندین کنایه مشترک در زبان « لی با زبان فارسیبررسی تطبیقی کنایات زبان تالشی شما» 
اند و در آخر کنایات مختص زبان تالشی را که در زبان فارسی تالشی و فارسی را بررسی کرده

بختیاری شناسی و اقوام  هاند، این مقاله در مجلۀ پژوهشناماند را بررسی کردهمعادل نداشته
 است.ایرانی منتشر شده

بررسی تطبیقی کنایات زبان تالشی شمالی با کنایات زبان سیستانی و *مقاله دیگر به نام  
اند. های زبانی و ادبیات کاربردی را به چاپ رساندهدوفصلنامۀ پژوهش هفارسی را در مجل

های تالشی شمالی توسط مهناز نظامی عنبران در مجلۀ المثلاجتماعیات در ضرب ه*مقال
 است.رانی منتشر شدهبختیاری شناسی و اقوام ای هپژوهشنام

نامه بازتاب و نقش پایاناند: های زیر نیز در زبان فارسی به این موضوع پرداخته* پژوهش 
*  1811الهام نظامی،  -ها و کنایات سیستانیالمثلانسان در ضربجایگاه اعضا و جوارح 

در  تصویری های با عنوان بررسی راهبردهای شناختی و کنایارسلان گلفام در مقاله
 . 1831 اصطلاحات اعضای بدن

های محمد های کنایی اعضای بدن در سروده* احمد ذاکری در مقاله تحلیل ادبی جلوه
 . 1411 زهری

گاه اعضاء و یبازتاب، نقش و جا هدر زمین در تحقیقات پیشین، اشاره شدهمانطور که 
پژوهش ضروری به  ات زبان تالشی صورت نگرفته است لذا انجام اینیجوارح انسان در کنا

های فرهنگی و تری از ارزشتوان به فهم عمیقنظر رسید. چون از طریق تحلیل این کنایات، می
شناسی بلکه از تنها از دیدگاه زبانبینی مردم تالشی عنبران دست یافت. این مطالعه نهجهان
هایی مانند آموزش تواند در زمینهشناسی نیز حائز اهمیت است و میهای اجتماعی و مردمجنبه

 فرهنگی مفید باشد.زبان، ترجمه و مطالعات میان 
 
 روش تحقیق:  .1-3

ای از کنایات مرتبط با این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا، بصورت میدانی مجموعه
اعضای بدن را گردآوری و بررسی کرده است. کنایات  تالشی از میان گفتار روزانۀ مردم و نیز از 

 ارنده که از گویشوران بومی عنبران هست انتخاب شده است. طریق شمّ زبانی نگ
  [
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 :بدن یمربوط به اعضا اتیکنا لیو تحل یبررس. 2
های کنایی اعضای بدن در کنایات زبان تالشی عنبران پرداخته این پژوهش به بررسی جنبه

احساسی های بدنی در بیان مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و دهد که چگونه این استعارهو نشان می
نقش دارند. در این زبان، بسیاری از کنایات از اعضای بدن مانند چشم، دست، پا، قلب و زبان 

   اند و دارای معانی عمیق و کاربردهای متعدد هستند.الهام گرفته
 
 انگشت:  .2-۱

هر یک »یکی از اعضای بدن است که از دست و پا بیرون زده است. در فرهنگ عمید آمده 
)عمید، « ها ناخن روییده استدست و پای انسان که بر سر آن هنجاز اجزاء متحرک پ

1831 :138 .) 
  :آنگئشتَ بئژَنوش لَکَ پِبَگَتهângešta bežanuš laka pǝbagatǝ.   :معنی 

های از زیبایی و سفیدی است. این کنایه در موقعیت کنایهدارد. ی، لك بر میانگشت بزن
مانند: در توصیف اشیا  کند.عیت معانی متفاوتی ارائه میموقگوناگونی کاربرد دارد و بسته به 

و یا  دهندو فضاهای زیبا؛ که با لمس کردن زیبایی خود را از دست می ایتمیز شیشه
. در روابط انسانی و عاطفی؛ وقتی که بخواهند فردی حساس را توصیف کنند که با شکنندمی

زنان و دخترانی که خیلی زیبا هستند گفته همچنین درمورد شود. ترین انتقاد آزرده میکوچک
  شود.می

  :َاَوه آنگئشتَندَن  نئشون دونavǝ ângeštandan nešon nōna.  :او را با  معنی
از مشهور شدن به کار یا صفتی خوب و یا بد. این کنایه بار  کنایه. دهندانگشت نشان می

مانند فردی که به خاطر موفقیت  ،تواند هم مثبت و هم منفی باشدمعنایی اجتماعی دارد و می
دهند. و در کاری مورد تحسین قرار گرفته و مردم با انگشت موفقیت  او و خودش را نشان می

ملاحظه خود باعث شود مردم او فردی با رفتار نامناسب و  کارهای بیبار منفی در مواردی که 
: 1832)عظیمی، « ورد توجهانگشت نما. مشهور و م»با انگشت نشان دهند. معادل فارسی:  را

14.) 
  :آنگئشتَ بَوِه بئگئنو، بَمای ângešta bavǝ begenō bamāy.  :معنی 

ترین باشد. به طوری که کوچکاز آدم ضعیف و ناتوان می کنایه. میردانگشت به او بخورد می
ختار بار داشته باشد. این کنایه در ساتواند پیامدهای جدی و حتی فاجعهتغییر میتماس یا 

  کند.پذیری و شکنندگی را منتقل میمعانی خود، معنای عمیقی از آسیب
  :آنگئشتَ بَ گَو ماندیمângešta ba gav āndim. :انگشت به دهان  معنی

] هنری و طبیعی،  های چون شگفتی از زیباییاز متحیر شدن است. که در حالت کنایهماندم. 
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، به کار ای که فراتر از انتظارات بوده استن نتیجهحیرت از رفتار و یا سخنی غیر منتظره، و دید
: 1832)عظیمی، « انگشت بر دهان ماندن. متحیر و متعجب ماندن»معادل فارسی:  رود.می
18.) 

 :إشتان آنگئشتَن باهاش ǝštān ângeštan bāhāš.  :انگشت خود را هم  معنی
کیفیت بسیار عالی و دلپذیر  هندتواند نشان دهاز لذیذ بودن غذا است. که می کنایه. خوریدمی

برد که حتی انگشتان خود را هم بخورد سنتی باشد که فرد به قدری از آن لذت مییک غذای 
 (.81: 1811)ثروت، « انگشت خوردن: متعجب و حیران»معادل فارسی:  شود.نمی متوجه
   :چَوه ها آنگئشتَ او، ایله هنر وُاَنَی čavǝ hā ângeštaū iyla honar 

vōanay. :از آدم کار بلد و ماهراست. این کنایه  کنایه. بارداز هر انگشت او یک هنر می معنی
آورد که انگشتانش هر کدام منشأ کاری مهم و سودمند هستند، تصویری از فردی را به ذهن می

، تولید یا تلاش است و بیان به طوری که گویی هر بخش از وجود او منبعی برای خلاقیت
 چندگانه است.های مهارت
   :شئمَ إشتان آنگئشتَسَ  بَگوردئن šema ǝštān ângeštasa bagorden.  

از آدم زیرک و باهوش است. که در  کنایه. چرخاندشما را روی انگشتان خود می معنی:
، فریب، تواند دیگران را مدیریترود که به راحتی و با مهارت بسیار میتوصیف فردی به کار می

کنترل و تسلط کامل یک فرد بر رفتارها و تصمیمات دیگران است  هاین نشان دهندیا قانع کند. 
 و همه تابع او هستند.

 
 پا:  .2-2

به حرکت، توانایی، پایداری، دهند که پا در کنایات زبان تالشی عنبران ها نشان مییافته
 اشاره دارد. استقلال یا وابستگی

   :ِچَوه لئنگ، گئوُن čavǝ leng , gevōnǝ.  کنایهپای او سنگین است.  عنی:م 
. گوینداز بد قدمی و تأثیر منفی بر فضای اطراف است، در بین زنان به زنی که حامله باشد می

بنابراین کنایه از بدشانسی یا اثر منفی کسی که با ورود و حضورش باعث بروز مشکلات 
  کند.متوقف میشود و جریان عادی امور را کُند و یا می

 مه عقل چَوه پوشنَندَی بَبه: دئروزَ اُدderoza ūdamǝ aql čavǝ pōšnanday 
babǝ. :لوح است که  فکر و سادههای بیاز آدم کنایهعقل آدم دراز در پاشنه او است.  معنی

فکر یا . این کنایه کاربردی انتقادی دارد و به فردی بسیار بیتوانند تصمیم عاقلانه بگیرندنمی
های توانایی زبان تالشی در استفاده از کنایه هین اصطلاح نشان دهندا توجه اشاره دارد.بی

]  بیان انتقاد یا شوخی است. تصویری و خلاقانه برای
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 :لئنگئش نواَی لئنگئسَ گَپِ ژَنَی lengeš nūay lengesa gapǝ žanay. 
ت از آدم مغرور است. این نوع برداش کنایهکند. پاهایش را روی هم گذاشته صحبت می معنی:

بیشتر به زبان بدن و لحن سخن مرتبط است و با بار خودبینی و تکبر همراه است که فرد خود را 
های ظریفی در زبان و فرهنگ تالشی، غرور و خودبینی معمولا به شکل داند.برتر از دیگران می

 ها است.که این کنایه هم یکی از آن کنددر زبان بدن و رفتار بازتاب پیدا می
 « َیپوش گَت pūš gatay. :رشد کردن. وقتی که کسی  کنایه از است.پا گرفته معنی

که به سرانجام برسد و  شود. و گاهی هم کاریهایش بیشتر شود گفته مینسبت به قبل توانایی
پای » معادل فارسی:(. 181: 1041)خانبابازاده، « گیردپایدار بماند مورد استفاده قرار می

 (.131، 1813)میرزانیا، « دن، قدرت یافتنگرفتن: کنایه از راه افتا
 :چئمان دئپوش دقاندَی بَ ایپو čemān depōš daqānday ba ipō. :معنی 

از تحت فشار بودن از طرف آدمی سمج و زورگو  کنایهپاهای من را در یک لنگه کفش کرده. 
فردی به  است. در کل این اصطلاح کنایه زیبا و متداول در زبان تالشی است که برای توصیف

کند کاری را برخلاف میل و مجبور می دهدرود که دیگران را تحت فشار زیادی قرار میکار می
« پا در یک کفش کردن: اصرار ورزیدن در کاری»معادل فارسی:  و راحتی خود انجام دهند.

 (. 34: 1811)ثروت، 
   :َلئنگئش نواَی چئمان گئی س lengeš nūay čemān geisa. :ا پا ر معنی

رود از تحت فشار بودن است. برای توصیف شرایطی به کار می کنایهگذاشته روی گردن من. 
فردی تحت فشار شدید یا کنترل و زورگویی از سوی دیگری قرار گرفته است. معادل فارسی: که 

 (.31: 1811)ثروت، « پای بر سر کسی نهادن: بر او فائق آمدن با تحقیر کردن»
  :َلئنگه، لئنگه کان lengǝ, lengǝ kāna. :از  کنایه. کنداین پا آن پا می معنی

گیری  رود که در تصمیمشک و تردید است. این عبارت به کنایه برای توصیف فردی به کار می
است و یا از کند و از گرفتن تصمیم نهایی عاجز یا انجام کاری تردید دارد و مدام تعلل می

 (.38: 1811)ثروت، « پا به پا کردن: مردد بودن»ی: معادل فارس رود.گرفتن تصمیم طفره می
  :بَوه نی بَبه وته إشته لئنگ سوته اوکئرئنbavǝ ni babǝ vōtǝ ǝštǝ leng 

sōtǝ ūkeren. :از انتقاد ناپذیری   کنایهجمعش کن. شود گفت پایت سوخت به او نمی معنی
برای توصیف فردی به کار  لجاجت دارد. این یک کنایه خاص و بسیار پر معنا است که معمولا

دهد، کند و مسیرش را تغییر نمیاز کار یا اشتباه خود عفب نشینی نمی رود که به هیچ وجهمی
 هرچند که اشتباه واضح باشد.

 :لئنگ بَ چامون گُو نیببه دقانده leng ba čāmon gū nibabǝ daqāndǝ.  
] )افرادی که در کارهایش  ظیرناز عزم بی کنایهشود گذاشت. پا رو مدفوع او نمی معنی:
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شود دخالت کرد(. به عبارتی چنین افرادی چنان نظم و قدرتی در کار خود دارند که نمی
 رسد.نتیجه به نظر میدیگران در امورشان غیر ممکن و یا بی هدخالت کردن یا مداخل

 
  جگر: .2-3

شق و در کنایات تالشی شمالی رایج در بین مردم عنبران نشانگر شجاعت، تحمل، ع
  باشد.خواستن، درد و گاهی سختی می

  :جیگرئم سوته jigarem sōtǝ.  :از غم و ناراحتی  کنایهجگرم سوخت.  معنی
غم زیاد و تأثر عمیق به کار  ای برای بیانشدید است. در زبان تالشی اغلب به صورت کنایه

ای خبرناگوار، یا صحنه، ای دلخراششود که فرد با تجربههایی استفاده میرود و در موقعیتمی
 تأثیرگذار مواجه شده باشد.

 :بَوئرو جیگَ هست bavero jiga hǝst. :از  کنایهبرای او جگر هست.  معنی
شخصیتی باشد که در مواجه با  هتواند نشان دهندجرأت داشتن و نترسیدن است. در کل می

ی توصیف افرادی به کار . این تعبیر معمولا براکندها از قلب و جرأت خود استفاده میچالش
دهند و بدون میهای دشوار یا خطرناک از خود شهامت نشان جه با موقعیترود که در موامی

 کنند.ترس عمل می
 
  چانه: .2-4

 در ادبیات عامه تالشان چانه نماد سخن و پرگویی، پافشاری و بحث کردن است. 
   :َچَوه چونَ توژَی تاسب čavǝ čōna tōžay tāsba. :او تازه گرم  هنچا معنی

. این یک کنایه شیرین و پرکاربرد در زبان گویی استاز پر حرفی و زیاده کنایهشده است. 
ع به صحبت یا بحث کرده و با کند که فرد تازه شروتالشی عنبران است که به حالتی اشاره می

  شود.هایش تمام نمیو حالا حالا صحبت زنداشتیاق  انرژی حرف می
  پودشوی:اَو چَ اَنگه av angǝ pōdešōy. :از  کنایهاو پادشاه فک است.  معنی

پر حرفی و زیاده گویی است. در کل اشاره به فردی است که مهارت زیادی در صحبت کردن و 
و بستگی به  رودوگو دارد. این تعبیر معمولا به صورت طنز آمیز یا تحسین آمیز به کار میگفت
  شود.میای دارد که در آن استفاده زمینه
  

  چشم:  .2-1
 در کنایات تالشی نمادی از دقت، بصیرت، حسادت یا توجه به دیگران است.
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  :چُو چَشیه بَیčō čašya bay. :از  کنایه. اندهایش چهار تا شدهچشم معنی
حیرت و تعجب زیاد است. یک کنایه رایج در زبان تالشی مردم عنبران است و معمولا به 

به شدت دچار حیرت و تعجب و گاهی هم اضطراب با دقت بیش از حالتی اشاره دارد که فرد 
« چهارتا شدن چشم کسی: سخت خیره شدن از فرط تعجب»حد شده است. معادل فارسی: 

 (.211: 1832)عظیمی، 
 :چَوه چَشَندَ نور نی čavǝ čašanda nur ni. :از  کنایهچشم او نور ندارد.  معنی

کل به عدم قدردانی از چیزهای ارزشمند و لطف ناسپاسی و عدم درک و بینش است.  در 
 .کنددیگران، اشاره می

 :چَشو أگینَی čašō aginay. :اعتبار شدن از بی کنایهاز چشم افتاده است.  معنی
که به وضعیت فردی اشاره دارد که  ای تأثیرگذار در زبان تالشی عنبرانی است. این کنایهاست

وده، که به دلایلی این جایگاه یا محبت را از دست داده است. قبلا مورد احترام، علاقه یا توجه ب
 (.21: 1811)ثروت، « از چشم افتادن: بی اعتبار بودن در نظر کسی»معادل فارسی: 

 :َچَشونئش تاپ čašōneš tāpa. :از حسادت  کنایهچشمانش ترکید.  معنی
ای که است، به گونه، دیدن موفقیت یا خوشبختی دیگران ای از تحمل نکردناست. که نشانه

چشم کسی ترکیدن: »معادل فارسی:  شود.گویی حسادت به اوج و فوران رسیده باشد گفته می
 (.411: 1838)انوری، « به شدت ناراحت شدن به دلیل حسادت به دیگری

   :چَوه چَشَندَ اُو نی čavǝ čašanda ūv ni. :در چشمان او آب نیست.  معنی
یا سردی در روحی نوعی بی هرم و حیا است. این کنایه نشان دهنداز فقدان احساسات، ش کنایه

رفتار و نگرش فرد است که فاقد شرم و حیا شده است و بدون توجه به قضاوت دیگران 
چشم »معادل فارسی:  دهد که از نظر اخلاقی و عرفی ناپسند است.رفتارهایی را انجام می

 .(111: 1811)ثروت، « آب : کنایه از بی شرمبی
   :ایله چَشَنده وینه ila čašanda vina. :از  کنایهبیند. با یک چشم می معنی

کند، بدون توجه به تفاوت قایل نشدن. و در قضاوت یا رفتار خود همواره یکسان عمل می
: 1838)انوری، « به یک چشم دیدن: رفتار یکسان داشتن»شرایط حاکم. معادل فارسی: 

412.) 
   :تَیَ چشَ اُدم taya čaša ūdam. :از طمع و  کنایهآدم چشم تهی.  معنی

های خود راضی آزمندی. به فردی اشاره دارد که به شدت طمعکار است و از شرایط و داشته
. معادل های بیشتر است، حتی اگر به زیان دیگران باشدو همواره به دنبال خواسته نیست

 (.411: 1838)انوری، « چشم گرسنه: به سهم خود قانع نیست»فارسی: 
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  :چئمان چَش اُو حانَنیčemān čaš ūv hānani. :چشم من آب  معنی
دهد که گوینده به دلیلی فکر از امید نداشتن است. این عبارت نشان می کنایه. خوردنمی
« خورد: امید ندارمچشمم آب نمی»در کار مورد نظر موفق نخواهد شد معادل فارسی: کند می

 (.232: 1881)عظیمی، 
 چَشِه وینَنی:چَش ، čaš, čašǝ vinani.   :کنایه . بیندچشم، چشم را نمی معنی

این کنایه بازتاب شرایط بد آب و هوا، مانند طوفان، مه شدید، تاریکی  است. بدی هوا از
حاصل از ابرهای سیاه و سنگین است و به خوبی توصیفگر موقعیتی است که دیدن یا تعامل 

چشم »میان طبیعت و زبان بسیار جذاب است. معادل فارسی: و این ارتباط  شوددشوار می
 (.231: 1881)عظیمی، « بیند: تاریکی مطلق بودچشم را نمی

    :چَشونئش پورَ خون بَنčašōneš pura xun ban.  :چشمانش پر از  معنی
این عبارت در زبان تالشی عنبران به  است.نهایت خشم و عصبانیت  کنایه ازخون شده است. 

و معمولا به حالتی اشاره دارد که فرد به شدت  رودای و تصویری به کار میت کنایهصور
عصبانی و تحت فشار روانی شدید قرار گرفته است و در تصویرسازی، شدت احساسات یا 

چشم کسی را خون گرفتن: کنایه از غضب »معادل فارسی:  دهد.واکنش فرد را نشان می
 (.231: 1832)عظیمی، « شدید
 ان چَشونئش باسته گَوئش اوکارده: إشتǝštān čašoneš bāstǝ gaveš 

ūkārdǝ.   :آزرمی بد دهنی و بی کنایه ازچشمان خود را بست، دهانش را باز کرد.  معنی
چشم بستن نمادی از بستن راه مشاهده و درک است و دهان باز کردن بیانگر بیان افکار  است.

ای عدم هماهنگی میان فکر وگفتار را نشان رمندانهبدون تحلیل است. این ترکیب به شکل هن
« شرمی فحاشی کردنچشم را بستن و دهان را باز کردن: با بی»معادل فارسی:  دهد.می

 (.411: 1888)انوری، 
   :مانئش چَش بَ رو حاشته māneš čaš ba ro hāštǝ. :مرا چشم به راه  معنی

ایه زیبا و رایج در زبان تالشی است که معنای از انتظار است. این عبارت یک کن کنایهگذاشت. 
منتظر گذاشتن کسی یا ایجاد حالتی از انتظار و امید در شخص است و احساساتی چون 

چشم بر »معادل فارسی:  کند.دلتنگی، اشتیاق یا حتی نوعی دل شکستگی لطیف را منتقل می
 (.211: 1813)میرزانیا، « راه ماندن: منتظر ماندن

  َرَ:چَشوم موت پ čašōm mūt para. :کنایهاز چشمانم ذرات آتش پرید.  معنی 
از تعجب و هیجان شدید است. این عبارت یک کنایه شاعرانه و زیبا در زبان تالشی است که 

معادل  کند.شدت احساسات، هیجان، تعجب و حتی شوق شدید را به مخاطب منتقل می به
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(. 11: 1838)انوری، « او با اصابت ضربهآتش از چشم کسی پریدن: برق زدن چشم »فارسی: 
 آید.از این کنایه در زبان فارسی و تالشی برداشتی متفاوت بدست می

 
 دست:  .2-6

 باشد.تالشی عنبران بیانگر کمک، قدرت، کنترل یا تعامل اجتماعی میهای در کنایه
  )چَوِه داستنده برکت نی )هستهčavǝ dāstanda barakat ni (hǝstǝ).  

از بودن و نبودن سود. این کنایه در زبان  کنایه دستش برکت دارد. .ندارد برکت شدست معنی:
ها و فعالیتش به هیچ وجه سودآور نیستند و بازدهی تالشی عنبران به فردی اشاره دارد که تلاش

 اقتصادی ندارد. 
 :داست بَ لَوو dāst ba lavū. :از آماده شدن  کنایهدست به چوب شدن.  معنی

. این عبارت به فردی اشاره دارد که خود را برای رویارویی و درگیری آماده کرده است برای دعوا
 که چوب در اینجا وسیله ای برای دفاع و یا حمله است.

  : َإشته رُستَ داست بَ چئمان س ǝštǝ rosta dāst ba čemān sa. :معنی 
فرهنگ مردم تالش  از داشتن موقعیت خوب طرف مقابل. در کنایهدست راست تو بر سر من. 

 زبان عنبران دست راست نمادی از قدرت، حمایت و توانایی است.
  :إشتان داسته سَش خاندی کا ǝštān dāstǝ saš xāndi kā. :روی  معنی

از گرامی داشتن و لطف کردن. این کنایه در زبان تالشی  کنایهدستان خود نگهداری کرد. 
به مراقبت و حفظ یک چیز با دقت و احترام بالا ای ظریف و معنادار است. که عنبران کنایه

 .کندشاره میا
 :جو کسه داستندم jō kasǝ dāstandam. :کنایهدر دست دیگری هستم.  معنی 

کنترل  ای از وضعیت و شرایطی است که شخصاز مطیع و منقاد بودنِ کسی. این عبارت کنایه
به فرد دیگری قرار گرفته است. این کنایه  یا اختیار خود را از دست داده و تحت تأثیر یا وابستگی

 کند.به تسلیم بودن یا عدم قدرت تصمیم گیری مستقل اشاره می
   :إشتان جونه کو داست شئشتَی ǝštān jōnǝ kō dāst šeštay. :از  معنی

از به مرگ خویش راضی بودن است. در زبان تالشی عنبران  کنایهجان خود دست شسته است. 
ای قدرتمند است که به معنای پذیرش خطر یا فداکاری است شئشتَی کنایهإشتان جونه کو د

 و از خودگذشتگی است. شجاعت هتر است و نشان دهندکامل برای هدفی بزرگ
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 دل:  .2-7

در بسیاری از کنایات مرتبط با احساسات و عواطف، از عشق و محبت گرفته تا نگرانی و 
 رود.درد به کار می

 نی:  چَوِه دئله شین اُو گئ čavǝ delǝ šin ūv geni. :به دل او آب شیرین  معنی
هایی نسبت داد توان به موقعیتاز ناراحتی دیگران خوشحال است. این کنایه را می کنایهخورد. 

. این کندمشاهده مشکلی برای دیگری، احساس رضایت یا راحتی پیدا میکه فردی با خبر یا 
را برجسته کند که در آن، حس رقابت یا  فتارهای انسانیای از رتواند جنبهتفسیر در واقع می

 شود.برتری جویی باعث چنین واکنش احساسی می
  :إشتان دئلَندَ سئرَنَیǝštān drlanda seranay. :خندددر دل خود می معنی .
به طور مخفیانه و درونی احساس  ای از حالتی است که فرددرونی است. کنایه هاز خند کنایه

و با زیرکی حفظ  دهدکند، اما این احساس را به طور آشکار بروز نمیشادی می خشنودی یا
 کند.ظاهر می
   :دئلئم گَو اوکا delem gav ūkā. :از شادی  کنایهدل من دهن باز کرد.  معنی

 های عمیق از درون است و نشان دهندای زیبا و تصویری از تجربهغیر منتظره است. کنایه
ای اوج و شگفت زده است که احساساتش به گونهه شدت هیجان زده حالتی است که شخص ب

 دهد.گوید و واکنش نشان می، سخن میگیرد گویی دل او، به جای دهانمی
   :دئلئم دئله حانَی delem delǝ hānay. :از  کنایه. خورددلم دل را می معنی

فرد درگیر اضطراب،  ای از حالتی است کهآشفتگی ناراحتی درونی است. این عبارت کنایه
، این تشویش و یا تردید شدید است، گویی دل او به خود پیچیده و با خودش در جدال است

انی تجربه فشار درونی باشد که فرد به دلیل شرایط دشوار یا نگر هتواند نشان دهندحالت می
 .کندمی

   :چَوه دئل، کیژه دئله čavǝ del kiža delǝ. :ست. دل او، دل گنجشک ا معنی
ضعف،  های ظریف است که نشان دهنداز ضعف و زودرنجی است. دل گنجشک کنایه کنایه

زودرنجی یا حساسیت بیش از حد درونی یک فرد است. این کنایه برای توصیف افرادی به کار 
 شوند.راحتی ناراحت و یا نگران میرود که به می

    :چشه دئلئش پورهčašǝ deleš pūrǝ.  :از  کنایهپُر است.  چشم و دلش معنی
کند که به رضایت درونی رسیده و مناعت طبع داشتن است. این کنایه بر ویژگی فردی تأکید می

خواهی یا طمع نیاز ندارد و با یا اخلاقی دارد؛ به این معنا که دیگر به زیاده حس سیری معنوی
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نیازی در فرهنگ جایگاه فضیلت قناعت و بی هو نشان دهند کندآنچه دارد احساس کفایت می
 تالشان است.

   :چئمان دئل گَدَلی čemān del gadali. :از  کنایهدل من کوچک است.  معنی
بیانگر احساس آسیب پذیری، حساسیت  تواندمی ای عاطفی است کهآدم کم صبر است. کنایه

م و کند که دلش بسیار نر، ولی بیشتر فردی را توصیف میباشدیا حتی نوعی فروتنی و تواضع 
 گیرد.تأثیر قرار میحساس است و به راحتی تحت 

 
 دماغ:  .2-8

در بسیاری از کنایات مرتبط با جان و نفس، توانایی و لیاقت گرفته تا تحقیر و ناتوانی به کار 
 رود.می
  :چَوه وئنی بئگَتوش نفسش بَشه  čavǝ veni begatuš nafaseš bašǝ. 

این کنایه به ضعف و  از ضعیف و لاغر بودن. یهکنا رود.اش میاش را بگیری نفسبینی معنی:
تواند تصویری از آسیب پذیری جسمی و ناتوانی فرد را در و می کندناتوانی شخص اشاره می

 قرار دهد. تواند او را تحت تأثیرترین تغییرات میسخت باشد که کوچک مقابله با شرایط
   :إشتان وئنی نی بَنَ تمیز کارده ǝštān veni nibana tamiz kārdǝ. :معنی 

لیاقتی است. در این کنایه ضعف، ناتوانی از ناتوانی و بی کنایه. تواند تمیز کندبینی خود را نمی
کفایتی یا عدم یا کم بودن توانایی یک فرد در انجام وظایف ساده و پیش پا افتاده اشاره دارد و بی

 است. مهارت فرد در مدیریت مسائل کوچک و شخصی
  َشئت، چَوه وئنیئو  اُمه:  چَوه نَن  čavǝ nana šet čavǝ veniū ūma. :معنی 

این کنایه به سختی کشیدن  از دشواری زیاد و دردسر است. کنایه .شیر مادرش از دماغش آمد
رود که فردی برای رسیدن به چیزی یا و زمانی به کار می های زیاد اشاره داردیا تحمل دشواری

 و با مشکلات فراوانی مواجه شده است.یادی کرده انجام کاری، تلاش بسیار ز
  :َچَوه وئنیش  بَ خوک مول  čavǝ veniš ba xōk mōla. :اش رابینی معنی 

این کنایه به معنای تحقیر کردن و یا شکست  از خوار کردن و تحقیر است. کنایه .به خاک مالید
ک موقعیت، دیگری را به شدت شود که فردی در یرود. زمانی استفاده میدادن کسی به کار می

دماغ کسی را مالیدن: غرور و »معادل فارسی:  مغلوب کرده و یا باعث شرمندگی او شده است.
 (.116: 1838)انوری، « تکبر او را از بین بردن
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 دندان:  .2-9

قدرت، استقامت، ناراحتی و خشم، طمع و  هدر کنایات زبان تالشی عنبران نشان دهند
 زیاده خواهی است.

 مان داندونه بئنئش آشماردَی:  چئ čemān dāndōnǝ beneš āšmārday.  
از موشکافی دقیق در کار دیگران است. این  کنایه. های مرا از ریشه شمرده استدندان معنی:

است که به دقت و موشکافی بیش از حد اشاره دارد که فرد از دقت و موشکافی  ایعبارت کنایه
  گیرد.کنترل و یا سوء استفاده از دیگری بهره میای برای خود به عنوان وسیله

   :إشتان داندونئش تیژ کاردَی ǝštān dāndōneš tiž kārday. :دندان  معنی
ای به مفهوم طمع بستن یا از طمع زیاد است. این عبارت کنایه کنایهخود را تیز کرده است. 

ست اشاره داشته باشد. این به آن چشم دوخته ا آماده شدن برای به دست آوردن چیزی که فرد
است که گاه با ولع یا اشتیاق برای  ای از طبیعت انسانیجنبه هبرداشت به خوبی نشان دهند

و ممکن است در قالبی مثبت مانند انگیزه قوی  شودهای شخصی همراه میرسیدن به خواسته
 ی پیدا کند.برای تلاش و یا در قالبی منفی مانند ولع بیش از حد برای تصاحب چیزی تجل

  :إشتان داندونئش سئپی کاردَیǝštān dāndōneš sepi kārday. :معنی 
ای معمولا به از خنده و شادی است. این عبارت کنایه کنایهدندان خود را سفید کرده است. 

و تصویری  رودآلایش به کار میرو یا بیمثبت، خوش معنای نشان دادن خود به صورت فردی
 کند از خود به دیگران نشان دهد.است که فرد تلاش می

  :قئچَندَش گَتَیqečandaš gatay. :از  کنایهبا دندان هایش گرفته است.  معنی
ای به مقاومت، پایداری، یا اصرار شدید بر چیزی اشاره محکم گرفتن است. این عبارت کنایه

 دارد. 
   :تئرو داندونه سویَنه terō dāndōnǝ sōyakǝ. :ان را برای شما دند معنی

معنای دشمنی یا تلاش برای آسیب ای است که معمولا به از توطئه است. کنایه کنایه. سایدمی
  رود.رساندن به شخصی به کار می

 :َداندونون بَ یَده ژَن dāndōnun ba yadǝ žana. :دندان به دندان  معنی
که در سرما، است  ای از حالتیاز سرمای شدید است. این عبارت استعاره کنایه. زندمی

کنند. این گونه تعابیر قدرت سرما به هم برخورد می ها به دلیل لرزش یا انقباض از شدتدندان
 دهند.انسانی به خوبی نشان می زبان را در توصیف حالات طبیعی و احساسات
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 دهان:  .2-۱1

پروایی، سکوت، جدل، در زبان تالشی شمالی گونه عنبران نمایانگر قدرت بیان، سخن، بی
 مع و زیاده خواهی است.ط
  :گَوُئش اُوِ شینَیgavōš ūvǝ šinay.  کنایه: از دهانش آب سرازیر است. معنی 

از اشتیاق و شیفته شدن است. در زبان تالشی شمالی عنبران این کنایه به طمع و اشتیاق شدید 
یار برای برای چیزی اشاره دارد و تصویری از حالتی است که فرد با دیدن یا تصور چیزی که بس

خود را کنترل کند و این اشتیاق به شکل  تواند احساساتاو جذاب یا ارشمند است، نمی
دهان کسی آب افتادن: »معادل فارسی:  شود.نمادین آب ریختن از دهان نمایش داده می

 (.112: 1838)انوری، « مشتاق چیزی شدن
  :دگینه بَ گَوُن dagina ba gavūn.  :از رسوا شدن کنایه  ها.افتاده به دهان معنی

هایی اشاره دارد که ای است که به شایعات یا صحبتها کنایهاست. عبارت افتادن در دهان
چرخد درباره فردی یا موضوعی در میان مردم پخش شده و دست به دست یا دهان به دهان می

   اشته باشد.تواند بار مثبت و منفی دکنند. البته این کنایه میو همه درباره آن صحبت می
   «  إشته گَوُ بِشو أشو بئشته دومَنهǝštǝ gavo bǝšō ašō bešte dōmana. 

: 1412)خانبابازاده، « از دهان تو در بیاید بریزد به دامنت. کنایه از بازتاب عمل است معنی:
 فرد به خودش اشاره دارد. ای است که به نوعی بازتاب اعمال یا گفتار(. این عبارت کنایه11

  َپه إشتان گَوَنده بئجو:  گ gapǝ ǝštān gavanda bejō. :اول حرف را در  معنی
از اندیشیدن قبل از سخن است. این جمله به نوعی  کنایهدهانت بجویید بعد بیان کنید. 

آن را بررسی، تحلیل و ارزیابی کرد تا از کند که باید پیش از بیان هر حرف و ایده، یادآوری می
 وءتفاهم جلوگیری شود.پیامدهای منفی یا س

   :گَوَندَش زئوُن نی gavandaš zevōn ni. :از  کنایهدر دهانش زبان ندارد.  معنی
ویژگی یا عادتی اشاره داشته باشد که فرد تمایل به سکوت تواند به آدم کم حرف. این کنایه می

شنونده  دهد بیشترو به جای گفتار ترجیح می کنددارد و در شرایط مختلف کمتر صحبت می
 باشد.
   :إشتان گَوه بئدوت ǝštān gavǝ bedut. :از  کنایهدهان خود را بدوز.  معنی

سخن نگفتن است. این عبارت به سکوت کردن یا خودداری از صحبت کردن اشاره دارد. این 
نارضایتی یا  هتواند نشان دهندشود و میجمله معمولا به شکلی تند و صریح بیان می

« دهان بستن: سکوت گزیدن»ان دادن به سخن گفتن باشد. معادل فارسی: درخواست برای پای
]  (.484: 1813)میرزانیا، 
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 :َگَوِش أشگوته gaveš ašgota. :از  کنایهدهنش را زیادی باز کرده.   معنی
ای کنایههای مهم مورد و یا حرف زدن زیادی و گریه و زاری. این کنایه حاوی جنبهخندیدن بی
زیاده خواهی  هزیاده روی در خنده و گریه، جنب هجنبروی در گفتار یا ادعا،  زیاده هاست: جنب

 (. 112: 1838)انوری، « دهان باز کردن: شروع به سخن گفتن»یا طمع. معادل فارسی: 
   :ژن گَوه žǝn gavǝ. :ای از آدم زن ذلیل. کنایه کنایهبه دهن زنش است.  معنی

های همسرش به کار ا وابستگی فرد به نظرات یا گفتهاست که معمولا به معنای تأثیرپذیری ی
 .رودمی

   :َچَوه گَوَندَ گپ ژَن čavǝ gavanda gap žana. :با دهان او حرف  معنی
از آدم وابسته است. این کنایه اشاره به کسی دارد که بدون داشتن نظر یا دیدگاه  کنایه. زندمی

 کند.و خواسته شخص دیگر را نمایندگی می دکنهای دیگران را بازگو میمستقل، صرفاً گفته
 (.114: 1838)انوری، « به دهان کسی نگاه کردن: تقلید و اطاعت کردن از او»معادل فارسی: 

  :بَونده گَو بَ گَو مَبیbavanda gav ba gav mabi. :با او دهان به دهان  معنی
نکردن یا وارد نشدن به از آدم بد دهن است. این کنایه به معنای بحث و جدل  کنایهنشو. 

رسد آماده شنیدن یا گفتگو چون طرف مقابل به نظر نمیشود. مشاجره با کسی استفاده می
معادل فارسی:  ها منجر شود.منطقی باشد و ادامه بحث ممکن است تنها به تشدید اختلاف

 (.112: 1838)انوری، « دهان به دهان شدن با کسی: مشاجره کردن»
 گَپ بئژَن:   إشتان گَوه قَدره ǝštān gavǝ qanerǝ gap bežan. :به اندازه  معنی

هایی شود که حرفاز فضولی موقوف است. در انتقاد به فردی گفته می کنایهدهانت حرف بزن. 
تا یاد آوری شود که در چارچوب دانش  فراتر از ظرفیت، تجربه، یا جایگاه خود بیان کرده است.

 د.و تجربه، وموقعیت خود صحبت کن
 

 زبان: .2-۱۱
 در کنایت زبان تالشی نماد قدرت، بیان، فریب، راز، پرحرفی و گستاخی است.

   :تانبَلَ اُدم زئون دئروزِ ببه tānbala ūdamǝ zevōn derōzǝ babǝ. :معنی 
از پر حرف بودن است. این کنایه در بیان  دراز بودن زبان کنایهباشد. زبان آدم تنبل داراز می
رد که به صورت غیر مستقیم اشاره به رفتارهای معمول یک فرد تنبل خود ویژگی جالبی دا

، به سخن گفتن بیش از کند که به جای تلاش واقعیکند و تصویر ذهنی از فردی ایجاد میمی
تا بتواند ضعف تنبلی خود را پوشش دهد. معادل فارسی:  پردازددروغین میهای حد یا وعده

 (.131: 1812)شکورزاده، « حت پدرانه بشنوبه آدم تنبل فرمان بده هزار نصی»
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  :زئوُنئم مو بِواردzevonem mō bǝvārd.  :از  کنایهزبانم مو در آورد.  معنی
کنایی در زبان تالشی  ترین تعابیرتکرار مکرر است. این کنایه یکی از پرکاربردترین و جالب

کرار کرده اما طرف مقابل عنبران است و معمولا به این معناست که بارها و بارها چیزی را ت
خستگی و نا امیدی  ههنوز متوجه نشده یا عمل نکرده است. به نوعی این عبارت نشان دهند

زبان کسی مو درآوردن: سخن گفتن »گوینده از تکرار مکرر یک موضوع است. معادل فارسی: 
 (.341: 1838)انوری، « نتیجهبسیار ولی بی

  چَوِه زئوُن چَوِه دئشمونه  čave zevōn čave dešmōnǝ.:زبان او  معنی
از اینکه با تندی زبان خود برای خود مشکل و گرفتاری درست کردن.  کنایهدشمن او است. 

کند که زبان، اگرچه ابزاری قدرتمند برای ارتباط و بیان است اما اگر این کنایه به ما یادآوری می
. از دیدگاه رای خود فرد تبدیل شودتواند به دشمنی بیت استفاده شود میبدون فکر یا مسئول

کید دارد.  اخلاقی این کنایه به اهمیت تفکر قبل از سخن گفتن و مسئولیت پذیری در کلام تأ
 (.442: 1832)عظیمی، « زبان بسیار سر بر باد داده است»معادل فارسی: 

  بِه سَ زئوونbǝ sa zevōn. :از آدم مظلوم و بی سرو کنایهبدون سر و زبان.  معنی 
رود که یا به خاطر سکوت و خجالتی صدا. این کنایه معمولا برای توصیف افرادی به کار می

هایشان، به نوعی مظلوم یا به دلیل نداشتن توانایی کافی در بیان احساسات و خواستهبودنشان یا 
 «بی زبان: ضعیف و فرومانده»معادل فارسی:  باشند.آیند و آسیب پذیر میدفاع به نظر میبی

 (.168: 1813)میرزانیا، 
 

 سر: .2-۱2
در کنایات بررسی شده زبان تالشی سر بیانگر تفکر، عزت و قدرت، غرور، فریب، دقت و  

 توجهی است.بی
   :َإشتان سَش بَ سئقه اوکویǝštān saš ba seqǝ ūkoya.  :سرش را به  معنی

تصمیمات یا اقدامات به ویژه وقتی فرد با اصرار بر از اشتباه کردن است.  کنایهسنگ کوبید. 
کند. این کنایه با حلی بهتر، خود را با مشکلات بیشتری مواجه مینادرست، به جای یافتن راه

فرهنگ و حکمت مردم  هبیانی ساده خود، عمق و معنای زیادی دارد و به خوبی بازتاب دهند
 عنبران است.

 :سَش گئنی بَ سئقه saš geni ba seqǝ. :از  کنایهسرش به سنگ خورد.  معنی
انسانی در  هتوان به عنوان بازتابی از تجربشکست و ناکامی. سرش به سنگ خورد را می

، در کندتری از خود و جهان پیرامونش دست پیدا می، به فهم عمیقمواجهه با حقیقت، شکست
]  کل اشاره به درس گرفتن یا تحول در نتیجه این تجربه دارد.
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   :اُو چمان سَؤ دَواردَی ōv čemān saū davārday. :آب از سرم گذشته.  معنی
ای است که به وضعیتی اشاره دارد که فرد کنایه های زیاد داشتن.از مشکلات و رنج کنایه

اند و دیگر امکان تغییر و از حد قابل تحمل فراتر رفته کند مشکلات یا فشارهااحساس می
 بهبود وجود ندارد.

  :َپییَنَشِه جئکو بئکو سَبِو piyanašǝ jekō bekō sabǝva.  :خواهد می معنی
گاهی یافتن. کنایه کنایه و بُک کارها سر در بیاورد.از جیک  ای است که به تلاش از سِر کسی آ

این اصطلاح اغلب برای توصیف کسی به  فرد برای پی بردن به جزئیات دقیق امور اشاره دارد.
ند و چیزی از چشم او وع یا کاری را بدارود که علاقه یا اصرار دارد تمام زوایای موضکار می

 پنهان نماند. 
  َاو بَ پو:  س saū ba pō. :از به طور کامل است. این  کنایهاز سر تا قدم.  معنی

  رود.ای است که معمولا برای بیان کلیت یا تمامی چیزی به کار میعبارت کنایه
  َاو بِکَ :  وُ إشتان س vō ǝštān saū bǝka. :از سرت بیرون کن.  باد را معنی
از سر عقل آمدن و نداشتن تکبر و خودبینی است. این عبارت یک کنایه پر معنا در زبان  کنایه

 رود.جا به کار میتالشی عنبران است که معمولا به معنای دست کشیدن از خیالات یا غرور بی
تر و واقع بینشود وقتی که کسی در حال نشان دادن تکبر و خودبینی باشد به او توصیه می

 تر باشد.متواضع
  :چَوه سَنده وُ هِستهčavǝ sanda vō hǝstǝ. :کنایهدر سرش باد هست.  معنی 

خیالات یا افکار غیر ای است که معمولا به معنای داشتن از تکبر و غرور است. کنایه
 شود.جا، یا احساس خود بزرگ بینی استفاده میبینانه، غرور بیواقع
  :َسَنده شینsanda šina. :از با شوق و اشتیاق است.  کنایه. رودبا سر می معنی

این کنایه اغلب در بین تالشان به معنای حرکت سریع با عجله همراه با اشتیاق زیاد یا فداکاری 
 رود.کامل برای رسیدن به یک مقصد به کار می

 :چَ سَشون سئمه دَروتَی ča sašōn sema darutay.  :در سر او کاه معنی 
رود ای است که معمولا برای توصیف فردی به کار میاز بی عقل بودن. کنایه کنایهاند. ریخته

کاه در این کنایه رسد. توجه به مسائل مهم به نظر میکه از نظر فکری یا عقلی کم عمق یا بی
 فایدگی یا نبود محتوای جدی در ذهن است.نمادی از سبکی، بی

 
 شکم و  روده:  .2-۱3

ی عنبران نماد سیری، گرسنگی، طمع، نیازمندی، امید، درستی و نادرستی در زبان تالش
]  باشد.می
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   :لَوِنlavǝn. :از کسانی که فکر و تمرکزشان را صرف  کنایهشکم پرست.  معنی
زمانی که کسی هر خوراکی که مقابل خود ببیند مصرف کند ونتواند  شود.خوردن کنند گفته می

 شود.ه میجلوی پرخوری خود را بگیرد گفت
 :چئمان لَوَش خون کا čemān lavaš xōn kā.  :شکم مرا خون کرد.  معنی
شود که فردی رفتار یا گفتاری از آدم پندناپذیر است. این کنایه در موقعیتی استفاده می کنایه

ها و نصایح او را نادیده گرفته راهنماییانجام داده که تأثیر منفی عمیقی بر دیگری گذاشته و 
 است. 
 :چَوه لَوَنده ایله دوزَ رویه نی čavǝ lavanda ila doza roya ni. :در  معنی

رود که ازآدم درغگو است. برای توصیف فردی به کار می کنایهشکم او یک روده صاف نیست. 
ها یا اعمال خود صادق و مستقیم گیریو در تصمیم های پیچیده و غیر شفاف داردرفتار یا نیت

راست در شکم کسی  هیک رود»رکانه یا پیچیده عمل کند. معادل فارسی: ، به شکلی زینباشد
 (.412: 1838)انوری، « نبودن: عادت به دروغ

   :َلَوَش دچَکَ بَ مِین lavaš dačaka ba mǝyna. :شکمش چسپیده به  معنی
کند که به دلیل گرسنگی زیاد و یا از لاغر شدن. این کنایه به فردی اشاره می کنایهپشتش. 
 اند.رسد، گویی شکم و پشتش به هم چسپیده، بدنش لاغر و شکمش خالی به نظر میبیماری
 :لَوَ دوژ گَته lava dōž gatǝ. :اگر تراشیاز بهانه کنایهشکم درد گرفت.  معنی .

کسی به جای پذیرش مسئولیت و ارائه راه حل سعی در فرار از مسئولیت و جلب توجه دیگران 
 رد.با شکایات بی اساس دا

   :چَوون رویَه بَیده آنگئلهčavūn roya bayadǝ āngelǝ. :ها به آن هرود معنی
ای معمولا برای توصیف دو نفر به از دوست و همراه. این عبارت کنایه کنایه. هم وصل است

و در همه امور با یکدیگر هماهنگ  ای بسیار نزدیک و صمیمی دارندرود که رابطهکار می
 دید به هم دارند.هستند و وابستگی ش

   :َبَشتان لَوَش صوبونه دَسُوی baštān lavaš subōnǝ dasōya. :به  معنی
از خوردن مجانی است. معمولا از این کنایه به برخورداری  کنایهشکم خود صابون زده است. 

شود. این عبارت تصویر طنزآمیز از آماده سازی فرد رایگان از چیزی، به ویژه خوراکی تعبییر می
 آید.صل شکلی از نقد رفتار طمع ورزی به شمار میای بدون هزینه است و در ارای تجربهب

 
 صورت و گردن:  .2-۱1

هویت، غرور و عزت، قدرت، شرم وحیا، افتخار،  هدر زبان تالشی عنبران نشان دهند
]  شکست و سربه زیر بودن است.  
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 :دیمش اُو پگته dimǝš ūv pǝgata. :کنایه ست.آب صورتش را برداشته ا معنی 
ای است که معمولا به معنای از این عبارت کنایه از بین رفتن حجب و حیا در کسی.از 

دهد که رود و تصویری از فردی ارائه میدست دادن آبرو، احترام یا حثیت فرد به کار می
به دلیل رفتار، گفتار یا شرایطی خاص، جایگاه اجتماعی یا احترام خود را از دست داده 

 است.
 م بَ دیمش کا دی dim ba dimǝš kā. :مواجه از  کنایه رو کرد.رو در  معنی

ای است که معمولا به معنای مواجه این عبارت کنایه کردن دو نفر، برای ثابت شدن موضوعی.
، تا حقیقتی آشکار شود. معادل فارسی: رودیا چیزی به کار میمستقیم یا مقابله صریح با کسی 

ر رو قرار دادن دو طرف برای روشن شدن حقیقتی که یکی از دو طرف آن رو به رو کردن: رو د»
 (.318: 1838)انوری، « کندرا انکار می

   :َچَوه بوکه اُسمونو شین čavǝ boka ūsmono šina. :صورتش از  معنی
ای زیبا و با مفهوم است که در فرهنگ تالشان به از آدم مغرور است. کنایه کنایه. رودآسمان می

 . بیندی اشاره دارد که غرور و تکبر زیادی دارد و خود را فراتر از دیگران میفرد
   : َگئیش نُواَ کولئس geiš noa kolesa. :گردنش را گذاشته روی  معنی

از آدم مظلوم و تنها. این کنایه به کسی اشاره دارد که زیر بار مشکلات،  کنایه. هایششانه
 .کندو فشارهای زیادی را تحمل می خمیده و مستأصل شده استعدالتی بی

 یإشتان لوئکئش آنگئل ژ ََ:   ǝštān lūkeš āngel žay. :گلوی خود را  معنی
شود که به دلیل از آدم خسیس است. این عبارت به فردی نسبت داده می کنایهگره زده است. 

از هرگونه و  کندجویی افراطی، حتی از نیازهای اولیه خود نیز چشم پوشی میخساست یا صرفه
 کند.هزینه یا مصرفی به صورت غیرمنطقی خودداری می

   :چَوه دیم سوفیل بَیčavǝ dim sōfil bay. :رویش ساب خورده است.  معنی
شرم تعبیر . از این کنایه در فرهنگ و زبان تالشان به فردی پررو و بیشرماز آدم پر رو و بی کنایه

ه شدن با انتقادها، دیگر حساسیت یا شرم اولیه خود مکرر و مواج شود که به دلیل رفتارهایمی
 را از دست داده است. 

   :اَنَ شئشتَ دیمana šeāta dim. :از آدم گستاخ.  کنایهصورت ناشسته.  معنی
پرده و این کنایه به فردی اشاره دارد که بدون توجه به آداب و احترام، رفتار یا گفتاری بی

 ملاحظه دارد. بی
 ئش چوکاردَی:  إشتان گئیی رق ǝštān geiy raqeš čō kārday. :رگ  معنی

از خشم و ناراحتی زیاد است. به طور معمول  کنایهگردن خود را مثل چوب سفت کرده است. 
] که فرد از شدت عصبانیت، از نظر جسمانی به نوعی تنش و  دهداین کنایه حالتی را نشان می
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معادل  و ناراحتی برجسته و سفت شده است. های او به دلیل هیجانانقباض رسیده است و رگ
 (.111: 1838)انوری، « رگ گردنِ کسی زدن: عصبانی و خشمگین بودن»فارسی: 

 
 گوش:   .2-۱1

گاهی، توجه، اطاعت، شنیدن، بی هدر کنایات زبان تالشی عنبران نشان دهند اعتنایی و آ
 فریب است. 

  :دَشَن بَ یَده گوشdašan ba yadǝ gōš.  :از  کنایهر گوش هم.  رفتن د معنی
ای است که معمولا به معنای صحبت کردن در گوش دیگران برای آمیختن دو کس با هم. کنایه

رفتارهای  هو نشان دهند رودمیها به کار گیری آنیا تأثیرگذاری مخفیانه بر تصمیمتحمیل نظر 
« نشستن گوش در گوش نشستن: در کنار هم»و مخفیانه است. معادل فارسی:  پشت پرده
 (.122: 1813)میرزانیا، 

   :َچَوه گوش آرزنِ پِچنین čavǝ hoš ārzǝnǝ pǝčǝnina. :گوش او  معنی
گوش آوا: کنایه از کسی که هر »از هوشیاری کامل. معادل فارسی:  کنایه. کندارزن جمع می

 (.421: 1811)ثروت، « چه بشنود خوب بفهمد و یاد بگیرد
  َی: چ گوشو دقانَی چَ گوشو بِقانče gōšō daqānay ča gōšō bǝqānay.  

از جدی نگرفتن نصایح  کنایه. کنداز گوش دیگر بیرون می کنداز یک گوش داخل می معنی:
هایی ها یا توصیهتوجهی نسبت به اطلاعات، صحبتدیگران است. به طوری تصویری از بی

. اندهیچ اثری از ذهن او عبور کردهتأثیری بر فرد داشته باشد اما بدون  دهد که قرار بودهمیارائه 
« از این گوش گرفتن و از آن گوش در کردن: به حرف طرف توجه ننمودن»معادل فارسی: 

 (.41: 1832)عظیمی، 
   :چَ گوشِ رو حئلَ نی če gōšǝ ro hela ni. :گوش او سوراخ ندارد.  معنی
ولا به فردی اشاره دارد که ای ظریف است که معماز بی اعتنا به سخنان دیگران. کنایه کنایه

اطرافیان  هایکند و از شنیدن و درک صحبتها یا نظرات دیگران توجه نمیاصلا به حرف
گوش »های خود را از شنیدن بسته است. معادل فارسی: کند و به طور کامل گوشخودداری می

کنده: آن کس که نصیحت نمی  (.1881: 1888)انوری، « پذیردآ
 ه: چَ گوشَندَش حاندče gōšandaš hāndǝ. :از  کنایهدر گوش او خواند.  معنی

و آن را به حالتی نسبت داد که توان به تحریک کردن تعبیر کنیم تحریک کردن. از این کنایه می
فردی با گفتن سخنان خاص یا تأثیرگذار، دیگری را به انجام کاری یا واکنشی خاص ترغیب 

« کردن: نرم نرم او را برای امری نامطبوع آماده کردن گوش کسی را پر»معادل فارسی: کند. می
]   (.421: 1811)ثروت، 
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    :چَ گوش چئمان داستندَیče gōš čemān dāstanday. :گوش او در  معنی
داشتن کنترل ای است که معمولا به معنای از غلام حلقه به گوش. کنایه کنایهدست من است. 

رود و آنقدر  نفوذ و تأثیر بر دیگری داشته باشد که ار مییا تسلط بر توجه و رفتار فرد دیگر به ک
گوش کسی به دست »معادل فارسی:  هایش به خوبی پذیرفته و اجرا شوند.ها و خواستهگفته

 (.1831: 1838)انوری، « کسی بودن: مطیع و فرمان بردار بودن او
 در کنایات تالشی عنبران لب نماد سکوت، سخن، راز، عشق، تمایللب:   .2-۱6

 و خواستن است.
 :لئوی اُسمونو شینَ لئوی زمینو avǝ ângeštandan nešon nōna. :لبی  معنی

از قهر کردن است. این کنایه در نزد مردم عنبران قهر کردن  کنایهزمین. رود لبی از از آسمان می
ی ، شکایت و دلخورتوان آن را به حالتی نسبت داد که فرد با حرکتی نمایشیرساند و میرا می

لب و لوچه آویزان: کنایه از حالت ناخشنودی و »معادل فارسی:  کند.خود را آشکار می
 (.1416: 1838)انوری، « ناراحتی است

 :َإشتان لئونه جویَن ǝštān levōnǝ joyana. :کنایه. جَودلبان خود را می معنی 
ناآرامی ذهنی اشاره از اضطراب، و نگرانی و ناآرامی است. این کنایه به لحظات شک و تردید یا 

 رود.دارد، اما گاهی این اصطلاح برای نشان دادن انتظار کشیدن یا تحمل سختی نیز به کار می
 (.486: 1811)ثروت، « لب را به دندان گرفتن: کنایه از اظهار خشم است»معادل فارسی: 

 
 ناخن:  .2-۱7

 ست.در زبان تالشی ناخن نماد خساست، فریب، دقت و تلاش، سختی و مجازات ا
   :اَو هشکَ نانگئره av heška nāngerǝ. :از  کنایهاو ناخن خشک است.  معنی

جو یا صرفه رود که بسیار خسیسخسیس بودن است. این عبارت برای توصیف فردی به کار می
معادل  کند.ها یا نیازها را به شدت کنترل میترین هزینهای که حتی کوچکاست، به گونه

 (.1118: 1838)انوری، « ی که هیچ نفعی برای دیگران نداردناخن خشک: کس»فارسی: 
 :إشتان نانگئرئش تیژ کاردن ǝštān nāngereš tiž kārdan. :ناخن خود  معنی

از طمع داشتن به چیزی است. این عبارت برای توصیف فردی به کار  کنایهرا تیز کرده است. 
برداری از فرصتی فرد آماده بهرهاین است که  هرود که بسیار طمعکار است، و نشان دهندمی

ناخن تیز »معادل فارسی:  کند.گری هم استفاده میبرای منافع شخصی است و گاهاً از حیله
 (.418: 1811)ثروت، « کردن: طمع زیادی داشتن

 
]  گیرینتیجه
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دهد که این کنایات علاوه های ایرانی نشان میتحلیل کنایات مرتبط با اعضای بدن در زبان
های فرهنگی منطقه نیز مرتبط هستند. در بسیاری از های زبانی، به باورها و سنتهبر جنب

های شخصیتی، دهنده ویژگیهای ایرانی، کنایات مربوط به چشم، دست، قلب و پا نشانزبان
های اجتماعی و تعاملات فرهنگی هستند. بر اساس مبانی نظری مذکور، پژوهش نگرش

تنها ابزاری زبانی مرتبط با اعضای بدن در زبان تالشی عنبران نه دهد که کنایاتحاضر نشان می
تواند بلکه حامل بار فرهنگی و اجتماعی هستند. استفاده از این رویکردها در تحلیل کنایات می

تری از نقش زبان در بازتاب تجربیات انسانی کمک کند. پژوهش حاضر نشان به درک عمیق
تنها ابزاری زبانی برای بیان مفاهیم بدن در زبان تالشی عنبران نهداد که کنایات مرتبط با اعضای 

شوند. تحلیل این و احساسات هستند، بلکه حامل بار فرهنگی و اجتماعی نیز محسوب می
ها و باورهای های بدنی نقشی اساسی در انتقال تجربیات، نگرشکنایات نشان داد که استعاره

طور ت روزمره، ادبیات شفاهی و تعاملات اجتماعی بهمردم این منطقه دارند و در مکالما
گیرند و هر یک از اعضای بدن در این زبان، از چشم گرفته تا گسترده مورد استفاده قرار می

شوند. این ویژگی زبان صورت غیرمستقیم بیان میقلب، نماد مفاهیم خاصی هستند که به
ن منطقه است و ارتباط تنگاتنگ زبان با دهنده غنای فرهنگی و زبانی ایتالشی عنبران نشان

کند. این پژوهش به درک بهتر تعامل زبان و فرهنگ کمک کرده و بینی مردم را آشکار میجهان
شناسی، ترجمه و آموزش زبان تالشی مفید باشد. همچنین، تواند در مطالعات مرتبط با زبانمی

ها و جوامع مختلف اخت روابط بین زبانفرهنگی و شنتوانند در مطالعات میانهای آن مییافته
 کاربرد داشته باشند.  
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